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خانه اي در كوچه باغ دل 
پذيراي همه

گاهي كســاني كه در زمينه روانشناســي و رفتارشناســي كار 
مي كنند، بر اســاس رفتارها يا نشانه هاي رفتاري افراد، تا اندازه اي 
شخصيت فرد را شناسايي و تصويري از شخصيت او ارائه مي كنند. 
اگر من بخواهم با توجه به كتابخانه ايشــان و قلمرو مطالعاتشــان 
چنين تصويري ارائه كنم، بايد بگويم: ايشان مردي دانشمند و اديب 
اســت و شخصيتي اســت كه هم در عالم نظر و هم در عالم عمل، 
تواناست و نظر و عمل را با هم توأم كرده. تصوري كه من از ايشان 
دارم، تصور انساني بافرهنگ و فرهيخته و البته متعهد است. يعني 
اعتقاداتي دارد و به اعتقادات خودش هم ســخت پايبند است و در 
راه آنچــه كه به آن ايمان دارد، جهاد و مجاهدت مي كند. در عالم 
ارزش و ضد ارزش خنثي نيســت و جهت گيري اش كاملًا روشن و 
شفاف است اما در عين حال وسعت نظر كم نظيري هم دارد؛ يعني 
نســبت به چهره ها و جريان هاي گوناگون نظر و ارزيابي دارد. آنچه 
در آقاي خامنه اي ديده مي شــود، اعتقاد و غيرتمندي است و آنچه 
ديده نمي شود، تعصب و تنگ نظري. جمع اين دو بسيار مهم است.

تعصب و تنگ نظري هردو ناشي از جهل است اما ايشان خيلي 
چيزها درباره ايران و جهان و راجع به  اشخاص و افكارشان مي دانند و 
همين آگاهي وسيع، به ايشان انصاف و اعتدالي بخشيده كه كم مانند 
اســت. آقاي خامنه اي قدر هر انديشمند و هر جرياني را مي داند و 
از دارايي هاي فكري و علمي  اشــخاص مختلف و از توانايي هايشان 
بي اطلاع نيســت. به همين جهت است كه  اشخاص و جريان ها هم 
هركدام با ايشــان ربط و رابطه اي دارند. گاهي ايشــان شرح احوال 
پدربزرگ چهره  برجسته اي را كه الان دارد زندگي مي كند و اينكه 
او در چه فني از فنون تبحر داشــته را دقيق مي دانند. وقتي به اين 
چهره  مي رســند، از آن پدربزرگ ياد مي كنند كه من شــنيده ام يا 
خودم ديده ام كه جد بزرگ شما در نجف يا مشهد چنان بوده... اين 
باعث مي شود كه هركسي بتواند جايگاهي نزد ايشان داشته باشد.

از روشنفكر و شاعر نوپرداز يا شاعر كهن سرا گرفته تا دانشمند 
ســلول هاي بنيادين و... هيچ كس پيش ايشان غريب نيست. براي 
همه  آنها جنبه هايي در شــخصيت آقاي خامنه اي هست كه آنها را 
خوشحال مي كند. يك وقت كتابي از مجتبي مينوي چاپ شده بود به 
نام »مينوي و گستره ادب فارسي« كه خواهر مرحوم مينوي ماه منير 
مينوي مقالات او را گردآوري كرده بود. چند ســال پيش من اين 
كتاب را خواندم. يك نســخه هم براي آقا گرفتم. چون نمي دانستم 
نظر ايشــان نسبت به مينوي چيست و آيا با او آشنايي دارند يا نه، 
پاورچين پاورچين گفتم كه آقا اين كتاب را هم بد نيست ملاحظه 
كنيد؛ اما ديدم كه ايشان مينوي را كاملًا مي شناسند و نسبت به علم 
و دانش و شخصيت او نظر مثبت دارند و با او ملاقات هم داشته اند. 
به هر حال ايشــان با خوشحالي كتاب را گرفتند و كمي هم درباره  
مينــوي صحبت كردند. مينوي ســال 1356 فوت كرده. من بعيد 
مي دانم اگر همين حالا به هم سن و سال هاي آقا در حوزه  مراجعه 
شود، به تعداد انگشتان دست كساني باشند كه مينوي را بشناسند 

و تصوري روشن از او داشته باشند.
بنابراين ايشــان بــه بركت مطالعه دائمي در طيفي وســيع و 
حضور در محافل ادبي و شــور و نشاط و ذوقي كه در كنار حركت 
و تحرك اجتماعي و سياسي داشته اند، ذهني غني و ديدي وسيع 
پيدا كرده اند. اين در كار رهبري يك كشــور بزرگ با پيشينه  كهن 
مانند ايران با چنين مردم بااســتعداد و اهل ذوق و با ســليقه ها و 
قوميت هاي گوناگون، بسيار ارزشمند است. من در غزلي كه درباره 

ايشان سروده ام، گفته ام كه:
گر كسي از من نشاني از تو جويد گويمش   
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باتوجــه به اين ويژگي ها اگر بخواهيم از ميان شــخصيت هاي 
برجســته فرهنگ و سياســت در تاريخ ايران شخصيتي نزديك به 
شخصيت ايشــان پيدا كنيم كه البته مستلزم اين است كه احاطه 
نسبي به فرهنگ و تاريخ ايران داشته باشيم و چهره ها را به درستي 
بشناسيم شايد بتوان خواجه رشيدالدين فضل الله همداني را آن هم 
صرفــاً از برخي جهات، نه از همــه جهات مثال زد كه البته رئيس 
كشــور نبود؛ وزير بود، اما وقتي احوالاتش را مي خوانيم، مي بينيم 
در عين حال كه امور مهم كشور به دستش بوده، در فضل و دانش 
هم يگانه دوران خود بوده اســت. خواجه نصيرالدين طوسي هم از 
اين گونه شخصيت هاست كه در ميان رجال سياسي تاريخ ما از كساني 
است كه اهل فرهنگ و مطلع از معارف عصر خود بوده  است. البته 
نبايد فراموش كرد كه هر تشــبيهي از يك جهت مُقرِّب است و از 

د... جهت ديگر مُبعِّ
* دکتر حداد عادل - ماهنامه امتداد- ویژه نامه رهبری.

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

از نظر قرآن، انســان سالم كسی است كه قلب سالم 
و سليم داشته باشد)شــعراء، آيه 89؛ صافات، آيه 84(؛ 
چنانكه انسان بيمار كسی است كه قلب بيماری داشته 

باشد. )بقره، آيه 10؛ توبه، آيه 125(
بنابراين،سلامت و بيماری كه تعيين كننده سرنوشت 
انســان است، ســلامت يا بيماری جسمی نيست، بلكه 

سلامت و بيماری قلب انسان است.
قلب همان حقيقت نفس و مرتبه ای از آن اســت كه 
مســئوليت های شناختی و گرايشــی انسان را به عهده 
 دارد. به ايــن معنا كه تعقل)حج، آيه 46(، تفقه)اعراف، 
آيه 179(، تدبر)محمد، آيه 24(، بصيرت )حج، آيه 46( و 
ايمان )حجرات، آيه 7( شخص مرتبط به قلب انسان است. 
قلب انســان در يك كلمه ســاحت انديشه و انگيزه 
انسان يعنی علم و عمل را به دست دارد. اين قلب انسان 
است كه در ســاحت علم به جزم و يقين می رسد و در 
ســاحت عمل به عزم. بنابراين، وقتی قلب به طور كامل 
ســالم باشد، كنش ها و واكنش های آن با قلبی كه بيمار 

است، فرق دارد.
البته ممكن است كه اين بيماری قلب در ساحت علم 
باشد يا عمل؛  از اين رو كنش ها و واكنش های انسان ها در 

امور زندگی به چهار شكل خودنمايی می كند:
1. قلب ســالم علمی و عملی: در چنين حالتی 
شخص به درستی حق و باطل را می شناسد و با ابزارهای 
سالم بدنی آن را در خارج بروز و ظهور می دهد. اين گونه 
افراد از عقــل علمی و عملی خوبی برخوردارند و ايمان 
و آخرت را برای خــود دارند، چنانكه امام صادق)ع( در 
تفسير عقل می فرمايد: »مَا عُبِدَ بهِ الرّحمن واكْتُسِبَ بهِ 
الجِنان؛ عقل آن اســت كه بدان خداپرستش و بهشت 
كســب می شــود.«)كافی، ج 1، ص 11( از نظر قرآن، 
چنين افرادی انسان های رشيد هستند كه نسبت به حق 
و ايمان گرايش داشته و از كفر و عصيان گريزان هستند.

)حجرات، آيه 7( 
2. قلب سالم علمی، ولی بیمار عملی: در چنين 
حالتی شخص حقيقت را می شناسد و به آن علم و جزم 

و يقين دارد، ولی به سبب بيماری در مقام عزم، هيچ گونه 
تحركی از خود بــروز نمی دهد و كاری انجام نمی دهد. 
چنين شــخصی مانند كسی اســت كه مار و عقرب را 
می بيند و می شناســد، ولی همانند شــخص دست و پا 
بســته و اسير، اجازه می دهد تا آنها نيش بزنند و كاری 
نمی كنــد.  خدا درباره فرعون می فرمايد كه به ســبب 
بصائر و معجزات روشنگر،علم يقين به حقانيت آموزه های 
آسمانی داشت)اسراء، آيه 102(، اما به سبب علو و ظلم، 
عزم بر خلاف داشت و عمل مطابق به علم انجام نمی داد: 
ا فَانظُْرْ كَيْفَ  وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أنَفُْسُهُمْ ظُلمًْا وَعُلُوًّ
كَانَ عَاقبَِةُ المُْفْسِدِينَ؛ و با آنكه دلهايشان بدان)حقيقت( 
يقين كامل و تمام داشــت، ولــی از روی ظلم و علو آن 
را انكار كردند. پس ببين فرجام فسادگران چگونه بود؟ 
)نمل، آيه 14( اميرمومنان علی)ع( نيز درباره اين افراد 
می فرمايد: كم مِن عقلٍ أســيرٍ تحت هویً أمير؛ چه بسا 
عقلی كه اســير هوای نفس است.)نهج البلاغه، حكمت 
211( از نظر قرآن، مستكبرانی چون فرعون از اين گروه 

هستند.)نمل، آيه 14؛ اسراء، آيه 102(
3. قلب بیمار علمی، ولی ســالم عملی: چنين 
شخصی چون حقيقت را وارونه می شناسد، هر چند كه 
در مقام عمل می خواهد كار را درســت انجام دهد، ولی 
نمی تواند، از همين رو افســاد خويش را اصلاح می داند 
و نسبت به اين رفتار خويش بی شعور است. خدا چنين 
افرادی را ســفيه می شمارد؛ از همين رو به جای اسلام 
آوری از اسلام روگردان می شود.)بقره، آيات 10 تا 13 و 
130( از نظر قرآن، منافقان از اين دسته به شمار می روند.
4. قلب بیمار علمی و عملی: چنين شخصی هم 
در ســاحت علم و شناخت، حق و باطل را نمی شناسد و 
تشخيص نمی دهد و هم در ساحت عمل، گرايش به حق 
و گريزش از باطل ندارد. از نظر قرآن، اينان كسانی هستند 
كه ماهيت قلب خويش را با گناه و فجور تغيير داده اند به 
طوری ديگر نمی تواند كاركردهای فطری خودش را داشته 
 باشد. كافران اين گونه هستند؛ چرا كه آنان قسی القلب

شده اند.)مائده، آيه 13؛ حج، آيه 53؛ زمر، آيه 22(

اقسام قلب سالم و بیمار از نظر قرآن 

خداوند در آیه 29 سوره فاطر هرگونه انفاق را تجارتی سودمند می شمارد 
به گونه ای که فواید و آثار آن از میان نمی رود و شخص در این معامله و 
تجارت چیزی جز سود عایدش نمی شود. آنچه از نظر قرآن اهمیت دارد 
وجود روحیه یاری رســانی و دستگیری مردمان با انفاق و اعمال دیگر 
است و کمیت و کیفیت آن چندان تاثیر ندارد هرچند که بهتر آن است 
که از نظر کیفیت کمک رسانی و انفاق، سعی شود تا بهترین چیزها داده 

و بهترین اعمال انجام شود. 

اینکه انسان با کمک به دیگری به آرامش دست می یابد نشان می دهد که 
گرایش فطری و ذاتی بشر به این است که دستگیر دیگران باشد و نقش 
ربوبی و پروردگاری خویش را در حق دیگری بجا آورد. لذا هرگونه کمک به 
دیگران از سوی خردمندان و انسان های سالم و باقیمانده بر فطرت انسانی 

مورد تشویق قرار می گیرد و اهل انفاق و کمک به دیگران را می ستایند.

و  آیــات 267  در  خداوند 
268 ســوره بقره و نیز آیه 
مردمان  از  اسراء  سوره   100
می خواهد به دور از وسوسه 
ابلیســی و شیاطین انسی 
و جنی امیــدوار به رحمت 
واســعه خداوندی و خزائن 
بی پایان او باشند و به علت 
ترس از فقر و نداری به دام 
بخل و تــرک انفاق گرفتار 
در  بدی  عواقب  که  نشوند 
انتظار تارکان انفاق است که 
یکــی از کمترین آنها عدم 
دســتیابی به مقام ربوبیت 
و  حوزه ها  در  پروردگاری  و 

گستره های بیشتر است.

پرسش و پاسخ

شاخص سعادتمندی جامعه
قال الامام علی)ع(: »لن تقدس امه لا یوخذ للضعیف فیها 

حقه من القوی غیر متتعتع«.
امام علی)ع( فرمود: هيچ ملتی به مقام قداست )سعادت( نمی رسد 
مگر آنكه افراد ضعيفش بتوانند، حقوقشان را از اقويا بدون لكنت زبان 

مطالبه كنند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البلاغه - نامه 53

شرایطی که در آن باید راه نجات را
 از خدا خواست!

امام صادق)ع( می فرمايد: آنگاه كه ديدی قاضيان برخلاف آنچه خدا 
امر كرده حكم می كنند، و ديدی فرمانروايان خيانتكاران را امين خود 
ســاخته اند، و ديدی فرمانروايان از اهل فسق و بدكاری، حق حساب 
می گيرند، و ديدی بر سر منبرها، به تقوی توصيه می شود، ولی خود 
گوينده به آنچه كه می گويند عمل نمی كند، و ديدی كه نماز را سبك 
می شــمرند، و ديدی در صدقه و زكاتی كه داده می شود، قصد رضای 
خدا در ميان نيســت، و ديدی نهايت اندوه مردم، شكم و شهوت آنها 
اســت، و باكی از اين ندارند كه چه بخورند و با كه همبستر شوند، و 
ديدی كه دنيا به آنها روی آورده و ديدی كه نشانه های حق و درستی 
پوشيده شده اند... در اين هنگام، برحذر باش و از درگاه خداوند سبحان 
نجات خويش را بخواه، و بكوش تا خداوند عزوجل تو را برخلاف روش 

چنين مردمی  بيند)1(
ــــــــــــــــــــــــــ 

1- الكافی، ج8، ص 38

حقوق متقابل مردم در جامعه
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام مردم در یک جامعه چگونه حق 
و حقوقشان تعریف و در مقام عمل محقق می شود؟

پاسخ:
نکاتی درباره حق

1- ملاک حق گرایی عمل است
امــام علی)ع( می فرمايد: الحق اوســع الاشــياء فی التواصــف و افيقها 
فی التناصف« حق آســان ترين چيزها است به زبان و مشكل ترين كارها است 
در عمــل )نهج البلاغه- خطبــه 214( يعنی ميدان حق برای گفتن و بيان و 
خطابه و مقاله و سخنرانی و وسيع ترين ميدان ها است، ولی در عمل و مراعات 
و اجرای عدل و انصاف و تسليم شدن تنگترين ميدانها است! لذا نبايد فريب 
حرفها و ســخنرانی ها و گفتمان های شفاهی را خورد و قضاوت كرد بلكه در 
مقــام عمــل و مراعات بايد ديد كه به چه ميزان بر پايه حق و عدل و انصاف 
عمل می شود! آنچه بشر در برابر آن تعظيم می كند، خود حق و مراعات حقوق 
اســت، ولی گاهی برخی اشخاص تحت تأثير حرف قرار می گيرند و حرف را 
دليل روحيه و عقيده و ملكات اخلاقی قرار می دهند و از اين طريق به خطا 

می روند و گمراه می شوند!
2- حقوق یکطرفه نیست

امــام علی)ع( می فرمايد: »لايجری لاحدالاجــری عليه و لايجری عليه 
الاجری له« حق له هيچ كس قرار داده نشده مگر آنكه عليه او نيز قرار داده 
شده و عليه هيچ كس قرار داده نشده مگر آنكه له او نيز قرار داده شده )همان(. 
حقوق مردم بر مردم يكطرفه نيســت! متبادل و متقابل اســت. اگر كسی بر 
كسی حقی دارد، معادل آن هم حقی از آن طرف برعهده او هست. به تعبير 
ديگر هر كسی به هر اندازه از اجتماع طلبكار است، و اجتماع را در برابر خود 
موظف می داند، به همان نســبت مديون اجتماع است. حق و تكليف، دوش 
به دوش يكديگرند. اين طور نيست كه همه حق ها را به بعضی داده باشند و 
همه تكليفها را بر دوش بعضی ديگر گذاشته باشند. حق بهره است و تكليف 
زحمت و كار و مشــقت. هركس كه از اجتماع بهره ای می برد، بايد به همان 
نسبت متحمل زحمت و به دوش كشيدن بار اجتماع باشد. پيامبر اكرم)ص( 
می فرمايد: از رحمت خدا به دور است كسی كه سنگينی اش بر دوش اجتماع 
باشد )و باری از دوش ديگران بر ندارد( )فروع كافی، ج 5، ص 720( حقوق 
متقابل پدر و فرزند، حقوق زن و شوهر، حقوق معلم و شاگرد، حقوق همسايه 
با همسايه، همســفر با همسفر، حقوق حاكم و رعيت و... از مصاديق حقوق 
طرفينی و متبادل است. نسبت به ساير موجودات هم كم و بيش همين طور 
است تا هر جا كه شعاع بهره  و استفاده انسان امتداد دارد، دايره تكليف انسان 

هم وسعت دارد. )سرزمينها، چهارپايان و حيوانات و...(
3- در مورد خدا جاده حق یکطرفه است

امام علی)ع( می فرمايد: اگر كسی باشد كه او بر ديگران حق داشته باشد، 
و ديگران بر او حقی نداشته باشند، او فقط ذات اقدس الهی است. زيرا حقی 
كه او بر بندگان دارد به معنای حظ و بهره نيست كه در عوض دينی برعهده 
او بيايد. اين معانی درباره مخلوقات صادق اســت كه از يكديگر بهره می برند 
و به يكديگر بهره می رسانند. خداوند غنی مطلق و فياض مطلق است. قرآن 
كريم می فرمايد: »لايســئل عما يفعل و هم يسئلون« خداوند در مورد افعال 
خود مورد ســؤال واقع نمی شــود، بلكه اين انسان است كه در برابر نعمتها و 

مواهب افاضی خداوند بايد پاسخگو باشد )انبياء- 23(
مهم ترین حقوق الهی بر مردم

امام علــی)ع( می فرمايد: مهم ترين حقوقی كه خداوند در اين عالم قرار 
داده، حق والی بر رعيت و حقوق رعيت بر والی اســت، و اين حقوق را مايه 
نظام الفت و عزت قرار داده است. اگر اين حقوق متبادل شود، آن وقت حق 
مطلقاً محترم می گردد. كار دين و دنيا درست می شود و محيط و زمان اصلاح 
می گردد. شما نبايد توقع داشته باشيد كه صالح بودن من به تنهايی كافی باشد 
برای اصلاح امور، من خودم شــخصاً تا آخرين درجه، رعايت وظايف خودم و 
حقوق شما را می كنم. اما اين كافی نيست! شما هم بايد صالح باشيد. همان 
طوری كه من حقوق شــما را رعايت می كنم، شما هم حق مرا رعايت كنيد 
تا همه كارها درست شود و بر محور حق بچرخد. از اينجا معلوم می شود كه 
اگر تنها خليفه و زمامدار و امام بيدار و عادل و خيرخواه و طالب رضای خدا 
و قادر بر حل مشكلات باشد، كافی نيست، بلكه عامه مردم هم بايد هوشيار، 
عدالتخواه، و آشنا به حقوق و وظايف خود باشند. بايد از هوشياری و ميل به 
عدالت بهره مند باشند و خواستار حق و عدالت بوده باشند! خود امام علی)ع( 
در نامه ای به يكی از عمال خود می نويسد: حقی كه مردم بر والی دارند اين 
اســت كه نعمتها اخلاق او را تغيير ندهــد و در طول زمان زمامداری مغرور 
نگردد. بين خود و مردم فاصله ايجاد نكند، به مردم نزديك باشد. و حق شما 
بر من اين است كه مطلبی را بر شما،  پنهان نكنم مگر آنكه مربوط به اسرار 
جنگ باشــد، ديگر اينكه هيچ كاری را بدون مشورت شما انجام ندهم مگر 
آنكه مطلبی باشــد كه تكليفش را اسلام معين و مشخص كرده، ديگر اينكه 
همه شــما را به يك چشــم نگاه كنم. )نهج البلاغه- نامه 50( آن حضرت در 
ادامه بحث تعاون و همكاری های اجتماعی می فرمايد: نه كسی بالاتر از مقام 
همكاری های اجتماعی است و نه كسی پايين تر. همه محتاجند به يكديگر و 

به همه احتياج هست )همان - خطبه 214(
امــام علی)ع( در اينجا با اين فكر مبــارزه می كند كه بعضی از مردم را 
غرور می گيرد و خودشان را مافوق همفكری و همكاری و مافوق عقل و فكر 
و عمــل ديگران فرض می كنند. فكر نمی كنند كه عقل فرد هر اندازه هم كه 
صائب باشد و عمل فرد هر اندازه هم موثر باشد، مثل عقل اجتماعی و عمل 

اجتماعی نيست!

صفحه 6
پنج شنبه 6 آبان ۱۴۰۰
۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۷۴

ارزش انفاق و کمک های مالی
انفاق كه به معای دادن بخشــی از مال و غيرمال 
به ديگری است تا به اين وسيله نيازی از انسانی ديگر 
برطرف شــود، از نظر خردمندان امری پســنديده و 
هنجاری است و اصولا انسانيت انسان را به انس گيری 
با ديگران و كمك به آنان در هر شرايط می دانند؛ زيرا 
انسانيت اقتضا می كند كه شخص همواره تنها به خود 
نينديشــد و نه تنها به انسان ها حتی موجودات ديگر 
توجه كند. فطرت و ذات پاك انسانی گرايش به ياری 
و كمك بــه ديگران دارد و دســتگيری به هر طريق 
ممكن باعث رضايت درونی شــخص می شــود. از اين 
رو كمك به ديگران و رهايی بخشــی آنان از مشكلات 
و گرفتاری ها موجب تحقق آرامش درونی می شــود و 
آدمی پس از ياری ديگری نوعی احساس آرامش درونی 
در خود احســاس می كند كه بيرون از توصيف است. 
خداوند اين معنا را در آيات 262 و 265 و 274 سوره 
بقره بيان می كند. اينكه انســان با كمك به ديگری به 
آرامش دست می يابد نشان می دهد كه گرايش فطری 
و ذاتی بشــر به اين است كه دستگير ديگران باشد و 
نقش ربوبی و پروردگاری خويش را در حق ديگری بجا 
آورد. لذا هرگونه كمك به ديگران از سوی خردمندان 
و انســان های سالم و باقيمانده بر فطرت انسانی مورد 
تشــويق قرار می گيرد و اهل انفاق و كمك به ديگران 

را می ستايند.
خداونــد نيز برای تقويت اين بخش از سرشــت و 
فطرت انسانی با بيان آموزه های دستوری و گزاره های 
شناختی كوشيده است تا مردمان را در مسير فطرت نگه 
دارد. از اين روست كه ايات بسياری در حوزه بيان فوايد 

و آثار و كاركردهای انفاق به ديگران وارد شده است.
خداوند در آيه 29 ســوره فاطــر هرگونه انفاق را 
تجارتی سودمند می شمارد به گونه ای كه فوايد و آثار آن 

بارها دیده شده اســت که وقتی به کمک دیگری نیازمند هستیم و حتی به صورت وام 
و قرض الحسنه از کسی کمکی می خواهیم، بی اعتنا از خواسته ما می گذرند و محلی به نیاز 
ما نمی گذارند. البته شاید بارها خودمان در مواجهه با خواسته های دیگران از این گونه عمل 
کرده ایم و دستگیر دیگران در شرایط سخت نبوده ایم. چه بسا از کنار نیازهای ضروری بستگان 
و خویشان خود که از نظر مالی در تنگنا هستند و به قول معروف به نان شب محتاج هستند، 

بی خیال گذشته ایم.
ســوال این نوشتار این اســت که چه علل و عواملی بینشی و نگرشی و عاطفی موجب 
می شود تا این گونه رفتاری داشته باشیم که از نظر عرف خردمندان ناپسند و زشت و دور از 
انسانیت دانسته می شود و حتی اگر خودمان به حکم گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، 
وضعیت دگرگون شــود و خود نیازمند شویم آسمان و زمین را به ناسزا و دشنام می گیریم 
که انســانیت از جهان رخت بربسته است؟ تحلیل قرآن از علل و عواملی را برای این رفتار 
نابهنجار انسان بیان می کند؟ نویسنده کوشیده در این نوشتار کوتاه به این پرسش بر اساس 

آیات قرآن پاسخ دهد.

ارزش انفـاق 
و علل ترکـــ آن
 عباس مجیدی

از ميان نمی رود و شخص در اين معامله و تجارت چيزی 
جز ســود عايدش نمی شود. آنچه از نظر قرآن اهميت 
دارد وجود روحيه ياری رسانی و دستگيری مردمان با 
انفاق و اعمال ديگر است و كميت و كيفيت آن چندان 
تاثير ندارد هرچند كه بهتر آن است كه از نظر كيفيت 
كمك رسانی و انفاق، سعی شود تا بهترين چيزها داده 
و بهترين اعمال انجام شود. )توبه، آيه 79( اين روحيه 
بايد آن اندازه تقويت شود كه انسان در حالت شادی و 
غم بتواند دستگير ديگران باشد نه آنكه تنها در شادی 
يا تنها در هنگام غم برای رهايی از مشــكلات خويش 

دستگيری از ديگران كند. )آل عمران، آيه 134(
در كمك و ياری نبايد تنها به خويشان و دوستان 
و ياران عقيدتی خويش بسنده كرد  بلكه حتی بايد به 
غيرمسلمانان نيز عنايت داشت به شرط آنكه اين كمك 
و ياری موجب تسلط آنان بر خود و جامعه نشود. )بقره، 

آيه 272 و مجمع البيان ذيل همين آيه(

انفاق در حالت آسايش و دارندگی بيشتر تشويق 
شده است. )آل عمران، آيه 133 و 135( چنان كه انفاق 
و ياری نهانی و شبانه )بقره، آيه 274( و پيش از مرگ 
)منافقون، آيه 10( از مال حلال و مشروع )بقره، آيه 3 و 

254 و 267( و بی هيچ منت و آزاری )بقره، آيه 262( و 
تنها در راه خدا و با اخلاص تمام )بقره آيه 194 و 195 
و 261 و 262( ارزشمند دانسته شده است. البته اين 
بدان معنا نيست كه انسان در حال تنگدستی اقدام به 
انفاق نكند؛ زيرا كمك های اندك كسانی كه روحيه انفاق 
دارند هرچند خود گرفتار تنگدســتی مالی می باشند 
بســيار ارزشمند است )آل عمران، آيات 133 و 134 و 
توبه، آيه 79( زيرا آنچه مهم است حفظ روحيه انسانی 
كمك و دســتگيری ديگران در همه حالات است و از 
آنجايی كه در فقر و نداری كمك به ديگران اين روحيه 
را حفظ و تثبيت می كند ارزشمند دانسته شده است.

از نظر قرآن، كسانی كه در هر حال دستگير ديگران 
هستند و روحيه خويش را حفظ و ارتقا بخشيده اند شامل 
چند گروه هستند كه از جمله آنان اهل تقوا است كه از 
هرگونه پلشتی ها و پليدی ها بركنار هستند و همچنان 
بر فطرت پاك و سليم خويش مانده اند و گرايش ذاتی 
و فطری خويش را نپوشانده و دفن نكرده اند. )بقره، آيات 

2 و 3 و آل عمران، آيات 133 و 134(
در مرتبه ديگر مومنان قرار می گيرند )ابراهيم،  آيه 
31 و بقره، آيه 264 و 215( و پس از آن متواضعان و 
فروتنان می نشينند )حج، آيه 34 و 35( كه بخشی از 

سرمايه خويش را می بخشند و انفاق می كنند.
از ديگر كسانی كه اين روحيه را حفظ كرده اند می توان به 
علما و دانشمندان خداترس و خداجو )فاطر، آيات 28 و 29 
و تفسير كبير فخر رازی ذل آيه( اشاره كرد كه ايشان همواره 
در انديشه آمرزش و سپاسگزاری از طريق انفاق های مختلف 
آشكار و نهان مالی و غيرمالی هستند)فاطر آيه 28 و 30(

در مقــام بالاتر عبادالرحمان هســتند كه همانند 
فرشــتگان با عمال عبادی خويش به جايگاه عقلانيت 

محض رسيده اند و همانند فرشتگان در مقام عبوديت و 
ربوبيت رحمانی نشسته اند و از اين مقام است كه نسبت 
به همگان رحمانيت می ورزند و دستگير همه مخلوقات 

می باشند )فرقان آيه 63 و 67(.
در مقامــی برتــر، ابــرار هســتند كــه در مقام 
ســابقون در مقام عبداللهی قــرار گرفته اند و ربوبيت 
 خــود را از ايــن مقام نســبت بــه بنــدگان خداوند 

دارند.
اهل بيت پيامبر)ص( چنانكه ســوره انسان بيان 
می كند از ايــن مقام به يتيمان و اســيران و كافران 
ياری می كنند و از مقام ربوبيت طولی و خلافت الهی 
تنها به حكم اين كه مظهر و وجه الله هســتند در مقام 
رسانی هستند اطعام می كنند.)انسان آيات 5 تا 9(  فيض 
زيــرا همان طور كه از روايــات و آيات ديگر برمی آيد 

اطعام آنان تنها خوراك نيست بلكه هر چيزی است كه 
وجودات بدان نياز دارند كه شــامل افاضه فيض وجود 
بر آنان و بقای وجودی آنان نيز می شــود. آنچه در اين 
آيات به عنوان سه مصداق بيان شده است بيانگر همه 
موجودات ما سوی الله است؛ زيرا موجودات هستی يا 
بندگان يتيم فقری هستند كه نيازمند امدادات الهی 
هســتند تا در مســير وجودی كمالی قرار گيرند و يا 
اينكه اسير و در بند هواهای نفسانی هستند و يا اينكه 
مبتلا به كفر و شرك و زندقه می باشند و همانند ابليس 
رانده درگاه ايزد منان می باشــند ولی اهل بيت)ع( به 
حكم ربوبيت طولی از مقام عندللهی می بايست به همه 
اينان اطعام كرده و آنان را به كمال لايق و شايســته 

ايشان برسانند.
عوامل ترک انفاق

اكنون اين پرســش مطرح می شــود كه چه علل و 
عواملی موجب می شود تا انسان از اين فطرت پاك و سالم 
انسانی خويش دور شود و به جای آنكه دستگير ديگران 
باشد هيچ گونه دست خيری از آستين وی بيرون نمی آيد؟

خداوند دو دســته علل و عوامل را به عنوان علل 
بينشی و نگرشی مطرح می سازد كه نشان می دهد كه 
شخص به دليل بينش نادرست و تربيت غلط از مسير 
انســانيت خويش دور می شــود و بر اثر هواهای نفس 
درونی و شياطين بيرونی،  فطرت و سرشت پاك خود 
را دفن كرده و يا از ميان برده است و برخلاف فطرت، 

ترك انفاق می كند.
قرآن كفر را به عنوان نخستين علت بينشی ترك 
انفاق مطرح می سازد و تبيين می كند كه چگونه شخص 
به ســبب تحليل نادرست از هستی و جهان بينی غلط 
خويش، الهامات فطری و خيری را در خود كشــته و 
بينش نادرست وی او را از خداوند و كارهای هنجاری 
و عقلانی به ســوی كارهای شيطانی و نابهنجار سوق 
می دهد، به گونه ای كه با هر انديشــه ســالم و رفتار 
عقلانی و فطری بشــر مخالفــت می كند و به انجمن 
شيطان پرست ها می پيوندد و رفتارهای ناپسند و زشت 
را مرتكب می شود. اين گونه است كه به جای دستگيری 
ديگری می كوشد تا بر افتاده لگد زند و او را در باتلاق 
رها ســاخته بلكه زمينه فرو رفتن و از ميان برداشتن 

وی را فراهم آورد.
بنابرايــن كفــر نســبت بــه خداوند نخســتين 
عامــل از ميــان رفتن روحيــه انفاق گری در بشــر 
 اســت كــه در آيه 27 ســوره يــس به آن اشــاره 

می كند.
وسوسه شیطان

در اين ميان شيطان نيز به ياری انسان های باطل گرا می آيد 
و آنان را به ترك انفاق تشويق می كند تا زمينه های ربوبيتی 
وی را بــه كلی از ميان بــردارد؛ زيرا هرگونه كمك و ياری از 
سوی بشر به موجود انسانی و غيرانسانی به معنای بروز و ظهور 
خلافت ربوبی انسان است و شيطان از آنجا كه دشمن سوگند 
خورده خلافت انسانی و ربوبيت اوست نمی گذارد تا انسان در 
مسيری قرار گيرد كه ربوبيت خلافتی خويش را بروز و ظهور 
دهد. لذا شيطان عامل ديگری برای بازدارندگی انسان به شمار 
می آيد كه در آيات 267 و 268 سوره بقره از آن سخن به ميان 
آمده و توضيح داده شــده است كه چگونه وی با وسوسه های 
 خويــش مانــع از انفاق و بــروز مقام ربوبيــت حتی جزيی 

انسان می شود.

جهل و بخل
در حوزه شناختی و بينشــی، جهل از ديگر علل 
و عوامل ترك انفاق دانســته شده است. خداوند بيان 
می كند كه بســياری از مردم به ســبب عدم شناخت 
واقعی جايگاه آفريدگاری و پروردگاری خداوند، گرفتار 
بخل می شوند و حاضر نيستند به عنوان واسطه فيض 
خداوندی عمل كنند. از اين روست كه آنچه خداوند از 
خزائن بيكران خويش به آنان می بخشد برای خويش 
حفظ می كنند آن را ســرمايه خويش به صورت گنج 
درمی آورنــد. اين در حالی اســت كه در تحليل قرآن 
ســرمايه آن است كه انســان آن را در نقش ربوبی و 
فيضی به ديگران برساند و نقش وجه الله بودن را در خود 
تجلی دهد چنانكه ابرار )اهل بيت عصمت و طهارت( 
اين گونه عمل كردند. اين فيض رسانی به عنوان ربوبيت 

طولی است كه سرمايه واقعی شخص است و به عنوان 
باقيات صالحات برای او باقی می ماند و شــخص برای 
خود مصرف می كند اگر بــه قصد عبوديت و وجه الله 
نباشــد و يا كنز می كند در حقيقت نعمتی است كه 
به نقمت تبديل شــده و خيری است كه به شر مبدل 
گشته است و در قيامت مايه عذاب شده و با آن پشت 
و پهلو و چهرگانشان را عذاب می كند و دل هايشان را 

می سوزانند.
اين گونه است كه خداوند هر انفاقی را به عنوان ما 
عندالله شــمرده و هر هزينه برای تن پروری و خوردن 
بی قصد وجه الله و عبدالله شدن را به عنوان بلا می شمارد 
كه هيچ آثاری جز زيان، از خود برجا نمی گذارد. بنابراين 
اگر انسان از جهل و نادانی واقعی بيرون آيد و بداند كه 
خداوند را خزائنی بسيار است كه پايانی ندارد و آنچه 
به شخص داده می شود به عنوان واسطه فيضی است، 
در اين مقام نه تنها اهل بخل نخواهد بود بلكه در مقام 
فيض و ربوبی قرار می گيرد و آن را با بخشش، سرمايه 

جاودانه جان خويش می سازد. )منافقون آيه 7(
جبرگرایی

خداونــد در آيه 47 ســوره يس تفكــر و بينش 
جبرگرايی را عامل مهمی می شمارد كه موجب می شود 
تا انسان از فطرت خويش دور شود و به سوی منع انفاق 
و دستگيری ديگران گام بردارد. چنين تفكری در عصر 
پيامبر)ص( در كافران حجاز وجود داشت و همين عامل 
مانع آن شده بود تا آنان به دستگيری و كمك به ديگران 

و انفاق مالی اقدام كنند.
آيات 180 سوره آل عمران و آيه 100 سوره اسراء 
و 38 ســوره محمد و 16 تغابن و 17 تا 24 سوره قلم 
با اشــاره به چنين بينش غلط، بخل را به عنوان مانع 

بازدارنده از انفاق و موجبات ترك انفاق مطرح می سازد 
و به آدمی هشــدار می دهد كه از اين گونه رفتار دست 
بردارد و نقش ربوبيت طولی و خلافت الهی را ايفا كند 

و از مسئوليت خويش دست بردارد.
برخی از مردمــان با چنين تفكری به بهانه جويی 
دست می زنند و خواهان بخشش مستقيم خداوند به 
خلق می شوند و بر اين بهانه پافشاری می كنند كه اگر 
خداوند می خواهد به كسی چيزی بدهد و يا دستگير 
او شــود خود اقدام می كند و نيازی نيست كه بشری 
ديگر وارد شــود و نقش ربوبيت الهی را بازی كند. اين 
در حالی اســت كه خداوند انسان را برای ايفای نقش 
واســطه گری فيض و خلافت الهی آفريده است و او را 
چه بخواهد و چه نخواهد در اين مقام قرار داده است. 
از اين رو هركسی نسبت به ديگری مسئوليت يافته و 
حتی بايد پاســخگوی موجودات زمين باشد و اگر در 
اين راه گام برندارد بايد پاســخگو باشــد و در قيامت 

حساب پس دهد.
خداوند در آيه 34 ســوره نجم برخی از تلقينات 
ســوء از ســوی كافــران را بــه عنوان عاملــی برای 
تــرك انفــاق برخی برمی شــمارد. به ايــن معنا كه 
برخــی نه از روی جهــل و يا بينش غلــط و نگرش 
نادرســت تــرك انفاق می كننــد بلكه تنهــا از روی 
 تلقين و تقليــد ديگران راه باطل و ضد فطرت را طی 

می كنند.
خداوند در آيات 267 و 268 سوره بقره و نيز آيه 100 
سوره اسراء از مردمان می خواهد به دور از وسوسه ابليسی و 
شياطين انسی و جنی اميدوار به رحمت واسعه خداوندی و 
خزائن بی پايان او باشند و به علت ترس از فقر و نداری به دام 
بخل و ترك انفاق گرفتار نشوند كه عواقب بدی در انتظار 
تاركان انفاق است كه يكی از كمترين آنها عدم دستيابی به 
 مقام ربوبيت و پروردگاری در حوزه ها و گستره های بيشتر 

است.
آيات قرآن به اشكال مختلف به ما هشدار می دهد 
تا نقش ربوبيت طولی را ايفا كرده و به عنوان واســطه 
فيض الهی عمل كنيم و از انفاق هر آنچه خداوند به ما 
بخشيده دست برنداريم؛ زيرا در هر مالی حقی را برای 
نيازمندان و سائلان قرار داده است كه از طريق شخص 
به ديگری می رســد؛ از اين روست كه حتی بر فقيران 
است كه انفاق را ترك نكنند و نقش واسطه گری خود 

را به عنوان خلافت ربوبی ايفا كنند.


